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چه كار بايد كرد؟

ها رود، سؤالي كه همة بچهعمدتاً وقتي آدم به پايگاههاي مختلف مي

، »راهكار اجرايي چيست؟«، »چه كار بايد كرد؟«پرسند اين است كه مي

در برابر اين سؤالات » مكانات داريم، اما چه بايد بكنيم؟ما نيرو داريم ، ا«

يك راهكار اين است كه بگوييم شما اين امكانات را داريد، خب حالا 

بياييد اين كار را بكنيد و هر كسي به فراخور حالش يك پيشنهادي 

بينيم ممكن است بدهد و انجام شود يا نشود، نتيجه بدهد يا ندهد و مي

.شود و اپيدمي استبه يكي دو تا پايگاه نمياين سؤال منحصر 

ها رايج است و يعني شما چه در تهران باشيد، چه در مشهد، چه در اليگودرز، چيزي است كه بين همه حزب اللهي

اند و شايد اشتباه باشد كه با يكي دو پيشنهاد بخواهيد معضل را برطرف برداشته» چه كنم؟ چه كنم؟«همه كاسة 

چه «ر كنيم چه شده است كه نيرو هست، امكانات هست، زمينه براي كاركردن هست ولي همه كاسة بايد فك. كنيد

.تر بايد به موضوع نگاه كنيمايتر و ريشهيعني يك مقدار عميق. اندبه دست گرفته» كنم؟ چه كنم؟

و امثال اينها . . .حزب اشود كه ما دهها هزار پايگاه و جلسه و تشكل و تجمع منتسب به انقلاب و ولايت و چه مي

شود، داريم و سالانه صدها ميليارد تومان پول دارد به نام فرهنگ و مقابله با تهاجم فرهنگي توي اين كشور خرج مي

شود، ولي اوضاع اين است كه هست يعني جماعتي كه كماً و كيفاً از ما كمترند، اين همه هم وقت گذاشته مي

اين يك . گيريم هنر در اين كشور و ما هميشه در موضع انفعال و ضعف قرار ميشوند علمدار فرهنگ و علم ومي

.سؤال جدي است كه بايد به آن توجه كنيم

انقلاب اين اسلام عليه آن اسلام

خواهيم  جداي از جلسات و مجامع مستقلي كه وجود دارد؛ ما به اين مسأله مي، هزار پايگاه بسيج داريد36شما تنها 

كنم، يك قسمت بحث محتواي حركتهاي فرهنگي است و  را در دو قسمت ارائه ميصورت بندي بحث.توجه كنيم

.ديگري بحث ابزارها و شكل كارها است كه اين دو به هم ربط دارند و جداي از هم نيستند

ند چه كار بايد دانكنند كه نميفكر مي. هاي حزب اللهي امر برايشان مشتبه شده استشود بچهنوعاً سؤالاتي كه مي

بينيد كه بيشتر از آنكه شويد ميكه وقتي دقيق ميبكنند يا چطوري بايد كار بكنند يا راهكارها چيست؟ در صورتي

اند، يا ها هدف را گم كردهاللهيمشكل ابزار باشد و امكانات و راهكارها، بيشتر مشكل هدف است، يعني بچه حزب

خواهند بروند چه چيزي را دانند به كجا مياند، استراتژي ندارند و نميها راهبرد را گم كردهبه قول امروزي

خواهند بسازند؟خواهند خراب كنند، چه چيزي را ميمي

مشخص » انقلاب اسلامي«قبلش بايد تكليفمان را با چيزي به نام » جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي«گوييم وقتي كه مي

جهت ه دركه با انتساب به انقلاب انجام دهيم معلوم نيست ك نشناسيم هركاري را انقلاب اسلامي رااگر. كرده باشيم

!چه؟لاب اسلامي يعنيدانند انقياست كه نمها ايناللهين آسيب بزرگ بسياري از حزبالآاهداف انقلاب باشد و

گويند ما دهند، مينجام ميهمه يك مفهوم خيلي بسيطي از انقلاب اسلامي در ذهنشان است و هر كاري را هم كه ا

شود در بيني كه كلي حركت دارد انجام ميكني ميكنيم و بعد كه نگاه ميدر خدمت انقلاب اسلامي داريم كار مي

!آنهم با نيتهاي خوب! توسط ما ريش دارهاي چفيه به گردن! تضاد با انقلاب اسلامي در همين پايگاهها 

گويد در انقلاب اين تعبير صريح خود امام است مي! بود بر عليه يك نوع اسلام انقلاب اسلامي به تعبير امام حركتي 

رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي(در نامه به سيد حميد روحاني. مردم ما بر عليه يك نوع اسلام قيام كردند

اين عين تعبير امام » .دندشما بايد نشان دهيد كه مردم ما در انقلاب عليه ظلم و تحجر قيام كر«:فرمايندمي) 67ديماه

انقلاب بر عليه تحجر بود، منظورشان هم تحجر ديني است . است

من چنين تعبير و تفسيري .گويدكه در ادامه همين پيام خود امام مي

از انقلاب را، هيچ كجا نديدم، يعني هيچ كس ديگري را از اين 

يري را از پرداز انقلاب نديدم كه بيايند و يك چنين تعبآقايان نظريه

.انقلاب ارائه كنند

بر عليه ظلم و تحجر قيام كردند و فكر اسلام ناب را جايگزين «

».داري، اسلام التقاطي و در يك كلمه اسلام آمريكايي كردنداسلام سلطنتي، اسلام سرمايه

 كه با سلطنت در ما با اسلام آمريكايي درگير شديم كه با آمريكا درگير شديم، ما با اسلام سلطنتي در افتاديم

اين يك نكته اساسي است كه اگر ما امروز هم بخواهيم براي اين انقلاب كار بكنيم بايد توجه داشته باشيم . يم افتاد

هر چيزي كه اسم اسلام داشت اسلام انقلابي . گوييم انقلاب اسلامي، يك اسلام خاص مورد نظر استوقتي مي

.نيست

 و 66توانيد مكرراً در پيامهاي سالهاي حالا اينها را شما مي. ف آن را مشخص كرداين راجع به انقلاب كه امام تكلي

كنيم خوانيم ، انواع و اقسام خبرها را بين همديگر رد و بدل ميما هزار و يك چيز مي. . .  امام ببينيد، كه بحمدا67

د معلوم نيست نتيجه چه خواهد انجلسه من بپرسم كه برادران چند صفحه صحيفه نور خواندههمينولي اگر توي

!بود

خواهيم ايم ؟ ما كه ادعا داريم ميزنيم چند صفحه صحيفه نور او را خواندههمان امامي كه داريم اينقدر از او دم مي

مان از امام صرفاً يك پيرمرد يا تلقيگفت؟دانيم امام كه بود و چه مياللهي بكنيم، اصلاً ميكار فرهنگي و حزب

امام كسي بود كه مثلاً وقتي امام كه بود؟. اندازنديك چنين تعبيري را از امام دارند جا مي. ش سيما استعارف خو

گذاشت بعد مثلاً دو ساعت ديگر همان خورد روي ليوانش يك كاغذ ميآب مي

اند، حال صرفاً از امام يك چهرة اخلاقي و عرفاني ارائه كردهخورد؟آب را مي

.ياسي داشتآنكه امام تفكر س

.شمارند ويژه امام نيستها براي امام برمياين ويژگيهايي كه خيلي

كردند ها بودند كه اسراف نميشد، خيليها بودند كه نماز شبشان ترك نميخيلي

امام .بزرگ بنده هم همينطور بوده استريا مثلاً با خانواده خيلي خوب بودند، پد

ري كه سعي كرده بدعتهاي گذشتگان را براي خودش تفكر دارد و از اسلام تعبي

.بكوبد و آن اسلام واقعي را و اسلام ائمه را دوباره احياء كند

ر عليه ظلم و تحجر قيام كردند ب«

و فكر اسلام ناب را جايگزين 

اسلام سلطنتي، اسلام 

در داري، اسلام التقاطي و سرمايه

»يك كلمه اسلام آمريكايي كردند



 همين جلسه من بپرسم كه دراگر

برادران چند صفحه صحيفه نور 

اند معلوم نيست نتيجه چه خوانده

!خواهد بود 

شد اين ميقبل از انقلاب هم 

كارها را كرد كسي مخالف 

نبود، انواع و اقسام جلسات 

انواع و اقسام . مذهبي بود

كارهاي فرهنگي بود

كجائيد اي شهيدان «گوييم مان هم مين هم كه باز اردوهاي جبهه راه افتاده است و همهدر بحث جنگ همينطور، الآ

.ايد دستاوردهاي دفاع مقدس را حفظ كنيمگويند آقا ما بخب امام چه تعبيري از جنگ دارد؟ همه مي» خدايي

ها را ما در جنگ ابهت ابرقدرت«) 67در پيام به روحانيت سال:(خب ببينيم امام راجع به جنگ چه تعبيري دارند

شكستيم، ما در جنگ دوست و دشمنمان را شناختيم، ما در جنگ فهميديم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم، ما در 

». . . گ جن

و از همة اينها مهمتر ـ يعني بالاترين و مهمترين دستاورد وارزش دفاع مقدس استمرار روح . . . « گويند كه يبعد م

.، اين عين تعبير امام است»اسلام انقلابي در پرتو جنگ تحقق پيدا كرد

اسلام ماها؟ يعني همين همين خب حالا اسلام انقلابي يعني چه؟ يعني

ايي؟ اسلام انقلابي چيست؟ اسلام اسلام كجائيد اي شهيدان خد

لازم نيست كه ما . غيرانقلابي چيست؟ اينها را امام توضيح داده است

صريحترين تعابير را امام گفته است؛ و ما هم . بخواهيم تفسيرشان كنيم

!ايم كه نشنويمگوشهايمان را گرفته» ذنيه وقراأنّ في أك« محكم 

ل آن ببينيم كه ما كار فرهنگي بكنيم پس اول بايد اسلام را بشناسيم بعد ذي

نيايد و آن تمايزات اسلام انقلابي و اسلام غيرانقلابي مشخص نشود، يك چون اگر آن شناخت بدست. يا نكنيم 

يعني تابلوي خيلي از . ايدبينيد ده سال، بيست سال در خدمت اسلام غيرانقلابي بودهكنيد، ميدفعه چشم باز مي

زند يك اسلامي كه امام از آن حرف مي! يين كشيد و به جايش زد شعبة فلانِ انجمن حجتيهشود پانهادها را مي

دقيقاً با . شناسي محتواي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي استاسلام تنها، فردي و عبادي نيست اين جزء بحث آسيب

ما اسلاممان عبادي و فردي »و فردياسلام عبادي «: اين عين تعبير امام است. ابزارها و راهكارهاي آن ارتباط دارد

شود و هدف امام و هدف انقلاب اسلامي هم اين نيست كه يك سري نيست يعني نه اينكه نيست، به اين محدود نمي

شد اين كارها را كرد كسي مخالف نبود، قبل از انقلاب هم مي.واجبات فردي و عبادي را در جامعه رواج بدهد

انواع و اقسام كارهاي فرهنگي . بودانواع و اقسام جلسات مذهبي

انجام دهيم اين است كه يك يكي از كارهايي كه بايد . بود

كه اين حركت فرهنگي انقلابي بررسي تاريخي انجام دهيم 

شروع شد و در مقابلش چه وقتي شروع شد چه جوري 

جرياناتي بودند؟

و قبل از انقلاب كار فرهنگي ها بودند زمان امام خب خيلي

در همان پيام امام ! اصطلاح مذهبيهاي به ردند با انگيزهكمي

كنم فكر نمي. نكات جالبي هستبه سيد حميد روحاني خيلي 

!ه نـآقا هست؟! در اين پايگاه صحيفه نور باشد

هست ، تاريخ موسيقي جهان هست، ديوان جامي هست، اما صحيفه » هانا آرنت«در اين پايگاه مثلاً كتاب از خانم 

ها دور كتابهاي خطرناك را بايد از دسترس بچه! البته در همه پايگاهها همين طور است ! خورد به چشم نمينور

!كرد 

!ما هم سكولار هستيم

خواهيم كار بكنيم؟ هدفمان چيست و مان اين باشد كه براي كدام اسلام ميپس ما بايد اصل اول در كار فرهنگي

 عاشورا برگزار كرديم، لام؟ وگرنه آن موقع دلمان خوش است كه مثلاً ما زيارتتعريفمان از اسلام چيست؟ كدام اس

خب اين .  اردوي جبهه رفتيم و فلان و فلان،دهيم؛ رفتيم بهشت رضا و قبر شهدا را زيارت كرديم ميبيلان كار

كنيم اين وي مطلوبمان ميبعد آن موقع تعريفي كه ما از نير. توانستيد بكنيدكارها را كه قبل از انقلاب هم شما مي

يا از اين چيزهايي ! اي كه آورديمش به مسجد قبل از اين رپي بود حالا آمده نماز شب خوان شدهاست كه اين بچه

حجاب بود خوبش كرديم؛ يك زيارت عاشورا گذاشتيم گريه آن دختر توي دانشگاه بي. كه ضرب المثل شده است

 در صورتي كه حركتي كه ما ؛دهداش را انجام ميواجبات فردي! ش كرداش را كشيد جلو يا چادر سركرد روسري

خواهيم اين البته اين خلط نشود كه ما مي. مان را انجام دهيمخواهيم انجام دهيم اين است كه واجبات اجتماعيمي

 كه ديگر جزء نقطة را انكار كنيم، اينها خيلي پيش پا افتاده است اينها. . .) خواندن دعا، اصلاح وضع حجاب و (كار

. سال به اين چيزها افتخار كردن مسخره است چون يك چيز معمولي بوده است23بعد از . شروع انقلاب بوده است 

 اتفاق افتاده است و تمام شده رفته، ما 1357گويي تعريف ما از انقلاب اين است كه يك واقعه تاريخي در سال 

!حفظ كنيمخواهيم دستاوردهايش را مي

است؟ مثلاً قبل از انقلاب وردهاي انقلاب چه بوده دستا

اب آمده مردم نماز خوان حجبدحجابي بوده بعد از انقلاب 

اصول ارزشهاي انقلاب را ـ بايد اينها را ـ  مي. . . اند و شده

!حفظ كنيم

شود و ما و عبادي تعريف ميهمه اينها در حوزة مسائل فردي 

ي انقلاب يك حركت تكاملي قائل نيستيم، كه اين انقلاب بايد مرحله به مرحله پيش بايد اينها را حفظ كنيم ديگر برا

دانم نمي» محافظه كاري قتلگاه انقلاب است«: اين تعبير كه اخيراً مقام رهبري در دانشگاه اميركبير داشتند. برود

كسي روي اين تأمل كرد؟ فكر كرد؟

كند؟ واجبات  كرديم چقدر امر به معروف و نهي از منكر ميوقتي اين نيرو را آورديم و با او كار فرهنگي

 امر به !كند واجبات مانده روي زمين، مستحب را بهانه مي!دهدبيني مستحبات فردي انجام مياش مانده مياجتماعي

خورد؟ واجباتش را انجام كند حالا صد تا زيارت عاشورا بخواند ، به چه درد ميمعروف و نهي از منكر نمي

.خوانددهد مثل اينكه نماز نمينمي

كلاً شما بگوييد دين نبايد در مسائل شخصي انسانها : مگر سكولاريسم يعني چه؟ يك نوع سكولاريسم اين است 

 شلاقش بزنند ، به دين چه مربوط ]نبايد [ دخالت كند نبايد فرد را مجبور كند كه نماز بخواند يا اگر شراب خورد

 آن هستيم و پاي ولي يك نوع سكولاريسم هم هست كه همة ما مبتلا به. رد يا نخورد خواهد شراب بخوكه مي

. زنيم و آن اينكه دين حق ندارد در مسائل اجتماعي دخالت كندعلَمش هم محكم سينه مي

شان را،  افراد مسائل فردي.حكومت ديني حق ندارد دغدغه مسائل اجتماعي داشته باشد

خواري نكنند، شراب نخورند و بدحجاب نباشند دهند، روزهرا انجام شان نمازشان را، روزه

سكولاريسم اجتماعي امروز يك اپيدمي است توي خيلي !كافي است. . . و ريش نتراشند و

.ها هم وجود دارداللهياز بچه حزب

خب بشود ـ اين واجب مهم اجتماعي اسلام ـ حالا ما چطوري ! امر به معروف تعطيل شود

دعاي توسل برگزار . اي ديگر فشار بياوريمكنيم در حوزهمان را آسوده كنيم؟ سعي ميوجدان

كنيم؛ حال اينكه اينها همه مستحبات است و ما واجب كنيم، دعاي فلان برگزار ميمي

كنيد، يك دفعه چشم باز مي

بينيد ده سال، بيست سال در مي

؛ايدخدمت اسلام غيرانقلابي بوده

يعني تابلوي خيلي از نهادها را 

شود پايين كشيد و به جايش مي

!زد شعبة فلانِ انجمن حجتيه



در اين پايگاه مثلاً كتاب تاريخ 

موسيقي جهان هست، اما صحيفه 

البته در همه ! خوردنور به چشم نمي

كتابهاي ! پايگاهها همين طور است

ا هخطرناك را بايد از دسترس بچه

!دور كرد

اصلاً بزرگترين حركت فرهنگي كه در كل آفرينش انجام شده چه بوده است؟ . ايماجتماعي اسلام را كنار گذاشته

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس «ير از ارسال رسل بوده و انزال كتاب؟ غ

يعني اگر ما تمام اين كتابها را انزال كنيم و تمام اين پيامبران را بفرستيم و معيارها و ارزشها تبيين بشود » بالقسط

گردد كه كار فرهنگي حزب اينها باز به بحث محتوايي ما برمي: هدف دارد. خوردولي آن ادامه آيه نباشد به درد نمي

زيارت عاشورا خودش هدف نيست، چرا؟ دليل دارد، .  خودش هدف نيست؛اللهي و اسلامي هدف بيروني دارد

يك  ـ در مسلخ بود ـ اين را من در كتاب حيات فكري و سياسي امامان شيعه ديدم» ع«همان موقعي كه امام حسين

خواندند داشتند دعا مي! را ياري كن» ع«عده روي يك تپه نزديك قتگاه دست به دعا برداشته بودند كه خدايا حسين

امام ! خواندنديك عده داشتند نماز جماعت مي» ع«در جبهه مقابل امام حسين! ياري شود» ع«تا امام حسين

»هل من ناصر ينصرني؟«:گويدمي» ع«حسين

كند كه امام حالا چه فرقي مي! به نماز جماعت برسم، آن يكي مي گفت من بروم به دعا برسمگفت من بروماين مي

، شما در حال نماز خواندن باشي يا در حال زيارت عاشورا خواندن؟ آن »هل من ناصر ينصرني«:حسين بگويد

زيارت عاشورا ! ورا شود ضد عاشالا خودش ميزيارت عاشورايي ارزش دارد كه در خدمت مفهوم عاشورا باشد و

اگر ارزش دارد به خاطر عاشورا است و عاشورا يعني يك نوع اسلام، همان اسلامي كه خيلي راحت احكام 

يا با تمكين در برابر ظلم، ممهد ! كشدرا هم مي» ع«خواند امام حسيندهد، نماز جماعت هم مياش را انجام ميفردي

.شوداين فاجعه مي

رهاي اجتماعيكار فرهنگي ـ ساختا

پس حركت فرهنگي حزب اللهي ذيل انقلاب اسلامي، معطوف به تحقق يك سري 

كنيم ظالمين ترسيدند، اگر از اين كار فرهنگي كه ما مي.اهداف در بيرون است

 كار فرهنگي ما در راستاي اقامه قسط در جامعه بوده و ،مفسدين به لرزه افتادند

امام مثلاً! شود همان درگيري امام با حضراتدرست است وگرنه غلط است؛ وگرنه مي

شعبان را امام تعطيل و تحريم كند كه آن سال قبل از انقلاب چراغاني نيمه در همان پيام به روحانيت هم اشاره مي

اين حرفها ! خواهيم به ظلم دربار اعتراض كنيمنيمه شعبان را تعطيل كنيم كه مثلاً مي! چي؟: ، آقايان گفتندكرد

تعبير امام اين است كه تمام تلاششان را ت؟ اين مناسك مهم و اين شعائر مهم را تعطيل كنيم بخاطر فلان؟چيس

.شودخود اين مناسك توجيه گرِ ما مي. هاي متحجر ـ كه اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را بشكنندكردند ولايتي

. اولاً معطوف به جامعه استپس كار فرهنگي حزب اللهي 

يعني صرفاً به حوزة مسائل . حركت مستمر استثانياً يك

به اين خوش نباشد كه فلاني شود و دلمان فردي معطوف نمي

حركت فرهنگي معطوف به . را آورديم با حجاب كرديم

هاي جامعه و روابط ساختاراول اينكه در . جامعه است

تأثير بگذارد؟ چقدر اين اجتماعي سياسي چقدر توانست 

ساختارها را جابجا كند؟ نه انسته حركت فرهنگي ما تو

خواهد دوم اينكه يك حركت است و معطوف به حفظ نيست كه فقط مي! اينكه فقط رفتارهاي چند نفر را عوض كند

گوييم همين مي. خواهيم هيچ تحول مثبتي در جامعه ايجاد كنيماين باشد كه وضع جامعة ما از اين بدتر نشود، نمي

؛ر حجابها كمي بهتر شود و يك سري ظواهر بيشتر رعايت شود ديگر خوب استفقط اگ. كه هست خوب است 

معطوف به انقلابي معطوف به حركت است وخواهيم حفظ كنيم، تفكريك سري چيزهايي را بدست آورديم مي

...آينده

 ابزار و اهداف؛هيت حركت فرهنگيما

هنگي است و نه اهدافش؛ بلكه اهدافش خيلي بحث ديگر اين است كه حركت فرهنگي حزب اللهي، ابزارش فر

تواني بگويي كار فرهنگي خودش يعني نمي. تواند باشد ؛ يعني بايد باشدعيني و اجتماعي و حتي اقتصادي هم مي

بايد در خدمت اين باشد كه . هدف است، بلكه بايد در خدمت جامعه باشد كه حتي اقتصاد جامعه هم اصلاح شود

اي باشد براي حركت، مثل همان كار فرهنگي خواهد و يك مقدمه آن سمتي برود كه اسلام ميساختار طبقاتي هم به

اي ديگر كه با امام به همراه عده. . .  نيرو پرورش داد و،امام كار فرهنگي كرد؛ نظريه ولايت فقيه داد. كه امام كرد

يك حركت فرهنگي انجام شد . بادي دربياورندبودند ، سعي كردند آن اسلام انقلابي را از زير آوار اسلام فردي و ع

ما هم امروز بايد با يك چنين ديدي . كه به دنبالش يك حركت وسيع اجتماعي به نام انقلاب اسلامي اتفاق افتاد

خواهيم يك حركت فرهنگي راه بياندازيم از لحاظ فكري، از لحاظ هنري، از لحاظ خبري كه به ما مي. حركت بكنيم

ساز يك حركت در جامعه بايد ما زمينه. قي در جامعه بيافتد و يك تحول در جامعه صورت بگيرددنبالش يك اتفا

از همينجا وارد بخش دوم بحث .باشيم، نه اينكه فقط بخواهيم صرفاً چيزهايي كه تا حالا بدست آمده را حفظ كنيم

:شويممي

توانيم خوب استفاده بكنيم يي كه در اختيارمان هست نميتوانيم استفاده كنيم اگر ما از ابزارهااگر ما از امكانات نمي

دانيم چرا بايد كار كنيم؟اش اين است كه نمياينها دليل عمده. . . گرديم اگر، اگر، اگر اگر ما دنبال راهكار مي

 يك سري مناسك و ؛بس است ديگر؛كنيمداريم خوب كار مي. اسلام فردي و عبادي بيشتر از اين كشش ندارد

.ائر را احيا كنيم و انجام بدهيم شع

مان را هايمان و مبانيخواهيم از امكاناتمان درست استفاده كنيم بايد دوباره اهدافمان را تعريف كنيم، انگيزهاگر مي

يك . بايد يك هدف واقعي براي خودمان ترسيم كنيم. دوباره تعريف كنيم تا اين مباني را هم خوب بتوانيم بكار بريم

يعني چه؟! ونيهدف بير

اگر . آن گرگ دنبال ما نكرده است. فهمي كه چقدر قدرت دويدن دارياگر يك گرگي دنبال شما بكند آن موقع مي

ها را هر چه سريعتر طي بكني ، ولي ما كني كه اين دامنهقله را جلوي چشمت ببيني آن موقع عزمت را جزم مي

بدانيم دنبال كدام اسلام، دنبال . ة مطلوب دوباره برايمان تعريف شودبايد آن جامع. كنيماي نگاه نمياصلاً به قله

امكانات كدام امام و دنبال كدام انقلابيم، بعد بر اساس آن خواهيم ديد كه اگر امكانات هم نداشته باشيد، از هيچ ،

ها هيچ زب اللهييك نفر رفته بود پيش يكي از آقايان گفته بود كه اوضاع خيلي خراب است و بچه ح. سازيدمي

يعني وضع از زمان قبل «: از مسؤولين جمهوري اسلامي هم بود به او گفته بودكه بعد آن آقا . . . امكانات ندارند و

با آن سيستم پليسي كه مواظب بود ما كار نكنيم . كرديمقبل از انقلاب ما چطور كار ميشده است؟ هم بدتر انقلاب 

شد بدون آمد فردا صبح تمام كشور پخش مياعلاميه امام شب مي. كرديمو هيچ امكانات نداشتيم كلي كار مي

»!امكانات؛ يعني امكانات شما از آنها هم كمتر است؟

؟كجاستمشكل 

اگر هدفمان . مشكل در خود ماست، يعني ما هدفمان گم شده، هدفمان كوچك شده استپس 

 انقلاب جبهه فرهنگي«گوييم وقتي مي. بزرگ باشد آن موقع امكاناتمان هم احياء خواهد شد

اين جبهه يعني چه؟ در جبهه » جبهه«گوييم وقتي مي. كنيماش نگاه مييعني ما به اين مقوله در گستره» اسلامي

اند؟ يا همه چي هستند؟ يا همه فرماندهچي هستند؟ يا همه تخريبنظامي آيا فقط تك تيرانداز هست؟ يا همه بيسيم

خواهند محقق يك جبهه است يك هدفي را مي! اند؟ نهمه رانندهدر اطلاعات عمليات اند؟ يا همه آشپزند؟ يا ه

اين جبهه هم به رزمنده نياز دارد، هم به راننده، هم به . بكنند، حالا هدفي آفندي يا پدافندي، همه اينها هستند



شركت در غبارروبي مساجد، غبار روبي 

مزار شهدا، شركت در جشن نيكوكاري، 

بهمن، شركت در 22شركت در راهپيمايي 

آبان، شركت در مراسم 13مراسم 

درختكاري، اجراي مراسم صبحگاهي، 

)!! (. . .ه كتاب و نمايشگا

فتاده است ، در ما چنين اتفاقي ني. شود جبهه فرهنگي اين مي. چي، به همة اينها نياز هستآشپزخانه، هم به بيسيم

هزار تا سنگر است بدون هيچ ارتباطي با هم، بدون فرماندهي مشترك، بدون وجود سي. چون اصلاً جبهه نيستيم

!بانچي، بدون حضور ديدهبيسيم

خواهيم يك هدف اجتماعي نيرو هست، امكانات هست، پول هست ولي جبهه شكل نگرفته است ، چرا؟ چون ما نمي

خواهيم همان اسلام فردي را حفاظت ما مي. خواهيم توي مجموعه جامعه تأثيرگذار باشيميكلان را محقق كنيم، نم

اي، چهار نفر، ده نفر، پنجاه نفر، صدنفر يعني هر پايگاهي، هر جلسه؛ كندبكنيم و اين وضعيت براي ما كفايت مي

آيند، اردوي جبهه هم سالي ميخوانند، زيارت عاشورا جذب كند و دلش خوش باشد كه آقا اينها نمازشان را مي

ببينيد اين مشكل محتوايي چگونه در ! كنند و كجاييد اي شهيدان خدايي را هم بلدندروند و گريه مييكبار مي

هايي كه در فارس هستند ارتباط برقرار بينم كه با بچهديگر من نيازي نمي! كندبخشهاي شكلي هم دردسر ايجاد مي

ما كار جمعي .، من كارم مشخص استيز هستند يا حتي توي مسجد محل خودم هستندكنم يا با آنها كه در تبر

خواهيم يك بنيان خواهيم يك يد واحد بشويم، ما نميخواهيم بكنيم، ما نميخواهيم بكنيم، ما كار حكومتي نمينمي

. ها را داشته باشيم همانكرديمخواهيم همان كارهايي را كه قبل از انقلاب مينه، ما مي. مرصوص اجتماعي بشويم

هاي كوچك بياوريم قرآن حفظ بكنند، يك بار از اول به آخر، يك بار از جلسه قرآن بگذاريم، تواشيح بخوانيم، بچه

. . . آخر به اول، يكبار سورة كوچك، يك بار سورة بزرك، ترجمة انگليسي و يك سري كارهاي مناسكي و 

خواستيم توي مجموعة مشهد تأثير گذار باشيم آن اگر مي.  محقق كنيمخواهيم يك هدف واقعي را در جامعهنمي

اگر قرار بود توي ايران ما يك كاري بكنيم، اگر قرار بود توي دنيا يك . موقع مجبور بوديم با هم ارتباط داشته باشيم

ضاي جهاني شكل كاري بكنيم، چون يكي از ويژگيهاي اسلام انقلابي اين است كه آرمانگراست و آرمانش در يك ف

ديگر حداكثر . ايم يعني اسلاممان يك اسلام فردي و عبادي شده استگيرد، ما دائماً محدود و محدودتر شدهمي

.خواهيم شهر را، كشور را، جهان را به وضعيت مطلوب برسانيمكنيم، حال اينكه ميمحل خودمان را نگاه مي

شبهات در حزب االله

بايد امروز يكي ديگر از كارهايي كه ما 

بكنيم اينست كه شبهاتي كه در ميان بچه 

ها وجود دارد از بين ببريم، حزب اللهيحزب

نه شبهه . ها به شدت دچار شبهه هستنداللهي

لايت فقيه از بالاست يا از آكل و مأكول و يا مثلاً و

اينها يك سري ! اينها نه، اينها بازي است!پايين

اندازند و راه ميجنگهاي زرگري است كه حضرات 

.  فكر كني واقعيت است،دانيد يعني چه؟ شبهه يعني شما يك شباهت ببينيشبهات مي. كنندملت را مشغول مي

كني عكس شهدا را نگاه اي و بعد هم عكس حاج همت را نگاه ميريش و چفيه! كنيعكس خودت را نگاه مي

دار اينها هستيم، چرا؟ زيرا كه ظاهرمان شبيه  هم ميراثما! گويي خب ما هم مثل همين شهدا هستيم ديگركني ميمي

دهيم، در صورتي كه حاج همت يا متوسليان كردند را ما هم انجام ميچون بعضي از كارهايي كه آنها مي.هم است

شود ميمتوسليان بلند .بيني كه آرمانهايشان خيلي با آرمانهاي ما فرق داردكني مييا كاوه يا ديگران وقتي نگاه مي

هدف «:گفتندآنها وقتي مي! اصلاً ما چنين ديدگاهي را نداريم. خواهد اسرائيل را نابود كندرود لبنان كه مثلاً ميمي

ايم و ها را خلاصه كردهايم مرتب واقعيتما آمده.معتقد بودندبه آن واقعاً» االله در سراسر جهانالاالهزدن پرچم لا؛ ما

و آنها ! كنيم كه چقدر شبيه به اينها هستيمايم و مدام فكر هم مياز اينها يك كاريكاتوري براي خودمان تصور كرده

اگر آن واقعيتي را كه آنها به آن معتقد بودند ما به آن ! آنها هيچ نسبتي با ما ندارند! نه آقا. هم منتسب به ما هستند

ي كه اينها با امامشان داشتند، با رهبري خودشان داشتند اصلاً آن رابطه امروز ارابطه. شدمعتقد بوديم درست مي

مان با امام يا رهبري آنطور است واقعاً؟ اينكه دغدغه داشته باشيم رهبري يك كلمه حرف زد حتماً ما رابطه؟هست

!محقق شود؟

هايي كه در  فقر و فساد و تبعيض، همين بچهامان باگويد مبارزه بي، مي»ع«گويد سال امام عليآيد ميآقا مثلاً مي

با . اند؟ هشت ماه هم گذشته استاند هر كدام يك حركت را بگويند كه در اين زمينه انجام دادهاين جمع نشسته

شبهه يعني چيزي كه شبيه حق . اين شبهات بايد زدوده شود. شودحرف و ادعا و ظاهر سازي كه چيزي درست نمي

ما فقط شبيه شهداييم، فقط اداي شهدا را . ها زدوده شوداللهيحزبلي بايد از بين بچهاين شبهات عم. است

.گيردآوريم، و ادا هيچ وقت جاي حقيقت را نميايم، فقط اداي بسيجي بودن را خيلي از اوقات درميدرآورده

با يكي از دوستان شهيد د؟يشان چه بوهاتأمل كنيم آن شهدايي كه الگوهاي ما هستند و قرار است باشند ويژگي

هفت سال گذشته ن شش، گفت خب من چه بگويم، الآويني، ميخواستيم مصاحبه بگيريم در مورد شهيد آآويني مي

آخر وقتي آويني شهيد شد يكدفعه ديدم يك عده «:گفت! رسد بگواست، گفتم همان چيزهايي كه به فكرت مي

خواند و آويني، آويني شد چون هميشه با وضو  چون نماز اول وقت ميآويني، آويني شد! علَمهايي بلند شد كه بله

:گفت» خوانند، اما چرا آويني نشدند؟ها هستند كه نماز اول وقت ميها هستند كه با وضو هستند، خيليخيلي. بود 

ما ديديم . قرار دادند و سريع مصادره كردند به مطلوب خودشانترين ويژگيهاي اين آدم برجستهاينها را آمدند «

ديگر چه بگوييم، فضا اين طور شكل گرفت، در حالي كه 

گرايي خواهي و آرمانهنر آويني اين بود كه بين عدالت

معنويت . جهاني و بين آن معنويت ناب شيعي جمع كرد

 معنويت متصوفه نيست كه دلشان خوش باشد كه ،شيعي

الگوهاي ما » .كنندهرشب از خوف خدا غش مي

، عدالت و »ره«امام . ائيد تا خود اماماند؟ بيچگونه

هم قله عدالت است . معنويتش دوش به دوش هم است

ترسيم از ورود در ميدان خواه باشيم، ميآوريم، حوصله نداريم عدالتما هر چه در آن يكي كم مي.هم قله معنويت

خواهيم از اين طرفي جبران كنيم، ام ميترسيم از ورود به ميدان امر به معروف و نهي از منكر، مدمبارزه با ظلم، مي

هي ريشت را بلندتر كن، هي مستحباتت را بيشتر كن، هي ادا و اطوارت را زيادتر كن، هي صدتا اردوي جبهه را 

اي نگاه كرد، اگر جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي گفتيم ديگر پس بايد به اين قصه جبهه!كه آن بعد را بپوشاند. . . برو 

هاي مكمل كار كنند؛ چيزي كه در ه همة نيروها يك كار را انجام بدهند، آنجا ديگر بايد به صورت حلقهشود كنمي

شناسيم اجزاي ديگر را كه حالا با آنها ما اصلاً نمي. ها كاملاً محو است و اصلاً وجود ندارداللهيبين بچه حزب

براي يك زيارت عاشورا . يم به ارتباط برقرار كردنچون اصلاً نيازي ندار! ؟چرا. ارتباط برقرار كنيم يا نكنيم

هاي آن طرف كشور و آن طرف خواندن در يك مسجد كه لازم نيست با صد نفر ارتباط برقرار كني، ما با بسيجي

دنيا هم . . . هاي خوبي باشيم، اهل معنويت باشيم و كار ما مشخص است، ما فقط بچه! دنيا هم ارتباط برقرار كنيم؟

مثلاً جهاني شدن اتفاق بيافتد، نظام سلطه جديد در جهان شكل بگيرد و ما . سمت دلش مي خواهد پيش برودبه هر 

!هم عشق خودمان را بكنيم، حالا سالي يكي دوبار هم توي خيابانها مرگ بر آمريكا بگوييم يا نگوييم



خداي فرهنگ، همان خداي اقتصاد است

د در جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي احياء شود؛ يعني همانقدر كه من و شما خواهي دوباره بايآرمانخواهي و عدالت

شود يا نماز خورد، نماز صبحش قضا ميدر اين جبهه نگران اين هستيم كه فلاني در پايگاه ما مثلاً شراب مي

تند فلاني اهل يعني وقتي گف. شود؟ همانطور هم بايد در واجبات اجتماعي باشدخواند، چه شوكي به ما وارد مينمي

توانيم بگوييم ما اگر اين اتفاق افتاد آن وقت مي. امر به معروف و نهي از منكر نيست، همان اتفاق بايد بيافتد

.اللهي هستيممسلمانيم، انقلابي و حزب

كونوا شهداء الله قوامين «:همان خدا گفته است» أقيموا الصلوه«: بالاخره اگر خدا هست، همان خدايي كه گفته

شود كفر كه ما فقط خدايي را كه گفته نماز خواندن خوب اين همان خداست، دو تا كه نيست؛ اين هم مي» لقسطبا

توحيد همين ! است را قبول داشته باشيم، اما آن خدايي كه گفته تو وظيفه داري با ظلم مقابله كني، آن خدا نه ديگر

ن خداي اقتصاد است، همان خدايي كه گفته خانم است يعني خداي فرد همان خداي جامعه است خداي فرهنگ هما

خيالش، اما چطور رباخواري در اين جامعه بي. حجاب را رعايت كن همان خدا هم گفته يك درهم ربا فلان است

.زنده شود» ره«بايد ميان ما اسلام امام . شودمي» فيكونكن«اگر بگويند مثلاً يك نفر فلان گناه فردي را مرتكب شده 

!اندما را دور زده

شود خيلي بضاعت محدود ما نميجلسه يكي دو ساعته با در يك 

بين ما نفوذي زياد هست، ما را تحليل جامعي داد ولي برادرها 

اند شايد بشود گفت دور زدهها را اللهيحزببچه.انددور زده

غفلت بوده است ولي شايد هايش از روي جهل و بعضي

يك . ورزي بوده استغرضهايش از روي بعضي

اند به اسلام قبل از انقلاب ما بايد برگرديم دوباره ببينيم گرداندهرتجاعي در ما حاكم شده است، ما را برحركت ا

انقلاب چه بوده امام كه بوده؟ فرق اسلام ناب و انقلابي با اسلام غيرانقلابي چيست؟

 را پيدا كنيم و دست نياز به شويم كه همديگراين اتفاق كه افتاد و آن وقت خودمان را تنها حس كرديم، مجبور مي

يعني تا »  لفي خسرالانسانان «افتد و گرنه اتفاق مي» تعاونوا علي البر و التقوي«آن موقع . سوي همديگر دراز كنيم

 ما بوجود نيايد، اين ارتباط متقابل بين دهها هزار پايگاه فرهنگي كه در در» تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر« آن 

. كماكان در خسران خواهد بودكشور وجود دارد

اي باشدنگاه بايد جبهه

خواهيم در يك پايگاه كوچك در روستاي ابرقو هم فعاليت كنيم اگر مي

اي به وضعيت نظام و انقلاب و جامعه داشته ابتدا بايد يك نگاه جبهه

من ! كار دارم به وضع جامعهتواند بگويد كه آقا من چكسي نمي. باشيم

.ام را بكنم، همين يكي از مشكلاتمان است كار فرهنگيخواهمميمي

شما بدون اينكه كوچكترين تحليلي از مسائل جامعه و جهان داشته باشي 

. هاي مشخصي داردچرا؟ چون يك كليشه! تواني كار فرهنگي بكنيمي

ي يكي از ام اين گزارشهايي است كه براهايش را نوشتهبعضي از نمونهمن ! كار فرهنگي يعني اينها

شركت در غبارروبي مساجد، :ايمكار كردهشهرستانهاي مختلف گزارش داده بودند كه مثلاً ما چ. نهادها آمده بود

آبان، شركت 13بهمن، شركت در مراسم 22غبار روبي مزار شهدا، شركت در جشن نيكوكاري، شركت در راهپيمايي 

. . .ه كتاب و در مراسم درختكاري، اجراي مراسم صبحگاهي، نمايشگا

هاي ديواري، مراسم شبي با قرآن، آذين بندي واحدهاي فلان، پخش سرود، تهيه و نصب روزنامه: هر ديگرش

برگزاري سخنراني يكي از برادران، برگزاري مسابقه دو، اجراي جنگ شادي، مسابقه فوتبال گل كوچك، اجراي 

. . .مراسم جشن فلان، برگزاري دعاي توسل و

خواهيد متخصص بزرگسالان اي داشته باشيم؛ مثلاً شما ميپس ما بايد نگاه جبهه!  همين طور مشابه بودهمه شهرها

كند هر خواهيد متخصص اطفال شويد يكسال درس بخوانيد؛ نه فرقي نميشويد ده سال درس بخوانيد شمايي كه مي

ل واحد فرهنگي و پايگاه يا مسؤلوشما به عنوان مسؤ. دو به يك مقدار بايد درس بخوانند و زحمت بكشند

تواني بگويي كه در همين حد براي ما كافي است، شما بايد يك ديدگاه كلي نسبت به جامعه داشته باشي، بعد نمي

.بر اين اساس بگويي اين نيرو را كجاي جبهه بچينم

سه شاخصه در جبهه فرهنگي

عيت نزديكتر، شايد بتوان در اين تقسيم بندي بيان كرد كه تر بكنيم و به واقاگر بخواهيم بحث را يك مقدار كاربردي

اگر بهترين توليدات را هم داشته . »مصرف«و»توزيع«، »توليد«: گيريمما سه شاخصه براي كار فرهنگي در نظر مي

خورد، اگر ما مصرف فرهنگي داشته باشيم ولي توليد فرهنگي باشيم ولي مصرف وجود نداشته باشد به درد نمي

توزيع نشود ، جواب صورت نگيرد يا توليد وجود داشته باشد ولي به دست مصرف كننده نرسد و 

يكي از كارهايي كه ما بايد بكنيم اين است كه . دهدنمي

ببينيم مركز توليدات فرهنگي ما كجاست؟ اينها همه در 

كند يعني بدون آن بحث ذيل آن بحث اول معنا پيدا مي

.عناي ديگر پيدا خواهد كرداصلاً توليدات فرهنگي م

چقدر . آورندالآن مد شده در هر پايگاهي يك مجله در مي

در بيلان كار هم ! شودگذاري ميهم روي اينها سرمايه

نشريه مال فلان 400توان روي آن مانور داد؛ مفصل مي

 شمايي كه اين . . . نشريه مال فلان جا و500نهاد، 

كني و انتظار يد مينشريه ضعيف را با اين هزينه تول

هم داري كه مخاطبت بخواند، خودت چقدر 

ها در اين اللهياي كه توسط بچه حزبترين مجلهقوي

ترين قويترين و هنري! خواني؟شود را ميمملكت توليد مي

خواني بعد انتظار داري مجله ضعيف تو را نشريات را نمي

اي و نيروي قطه صفر شروع كنيم برويم متصل بشويم به يك عدهبخوانند؟ بعضي وقتها لازم است بجاي اينكه ما از ن

پايگاه ما به عهده .  نگذاردخواهد من يك نشريه كشكي دربياورم كه آيا تأثير بگذارد يانمي. آنها را افزايش دهيم

اند، مجله يدهها حتماً اسم اين نشريه را بعد از صد شماره نشنخيلي.  را در مشهد توزيع كندكماند مثلاً مجله بگير

!!يكي دو نفر. . . شناسيد؟كمان را چند نفر مي

كسانيكه رهبري در . كند؟ آقاي بهبودي و سرهنگيخب اين نشريه حزب اللهي است، كي اين نشريه را توليد مي

كتاب «در همين كتاب (؛اين جمله آقاست» هاها و سرهنگيدرود بر بهبودي«:گويدگويد؟ ميموردشان چه مي

هاي بزرگترين شهر اللهيخب اين را اكثر شما بچه حزب. )»اب خواني در آينه رهنمودهاي مقام معظم رهبريوكت

همة مطالبش هم دربارة دفاع مقدس .  صد شماره هم تا حالا از آن چاپ شده است!دانيدكشور بعد از تهران نمي

∗!دم استقبال، بمانداين نمونه خيلي كوچك است، اينكه كلي مجلات تعطيل شد بخاطر ع. است

∗∗

بهترين » سوره«∗

كرد و در هر شماره مقاله داشت، اوايل به عنوان اي كه آويني چهار سال در نشرية سوره فعاليت ميسوره. مثال است

∗

∗∗

!تعطيل شده است» عدم استقبال «ل به دلي )83در سال (نشريه كمان نيز  انجام شده و امروز 79اين سخنراني در سال ∗

بيني كه كلي حركت دارد مي

شود در تضاد با انجام مي

انقلاب اسلامي در همين 

ما ريش توسط ! پايگاهها 

آنهم با ! دارهاي چفيه به گردن

!نيتهاي خوب



من معتقدم اگر بچه حزب 

هاي ما نروند به طرف لهيال

آيد به طرف سينما، سينما مي

هااللهيحزببچه

شناسندش به عنوان يك نويسنده و ها نميشناختش كما اينكه هنوز هم خيلينويسنده و بعد بعنوان سردبير، كسي نمي

 گفته؟ چي شناختندش، ولي اينكه اين آدم چيها مياللهيه عنوان يك آدم خوش تيپِ فلان ، بچه حزبچرا ب. متفكر

!نوشته، چه افكاري داشته؟ اصلاً

...اگفتيم، خيلي از توليدات خوب فرهنگي الآن در جبهه فرهنگي حزب» توليد ـ توزيع ـ مصرف«پس در بحث 

ها بايد كار بشود نسبت به آن چيزي كه بايد و  دارد و در خيلي از حوزهشود البته خيلي جاي كاردارد انجام مي

ولي آن طرف شود؟شود چقدرش مصرف ميامكانش هست خيلي عقبيم ولي همين چيزي كه الآن دارد توليد مي

است؟ آن طرف نگاه، نگاه چه اتفاقي افتاده 

ارتباطات دقيقاً شكل اي است و اين جبهه

آيد كه درميكتاب يك . گرفته است

است يك نشريه تيراژش هزارتا تيراژش سه

رود اش فروش ميهمهده هزارتاست ولي 

يادم . شان نسبت به اين قصه دغدغه دارندچرا؟ چون آنها اگر ده هزار نفر هستند اگر صد هزار نفر هستند همه

ي كه از توقيف درآمده بود، در رود، در همين مشهد در تاكسي نشسته بودم يكي از اولين فيلمهاي ايرج قادرنمي

گفتند كه راستي با هم مي) دو تا لات بودند(دو نفر كه اصلاً از تيپهاي روشنفكري هم نبودند . شدسينما اكران مي

گفت اين حرفها كدام . شنيدم فيلمش خوب نيست: گفت بايد برويم، گفت! نه: فيلم جديد ايرج را ديدي؟ گفت

اش از خيلي از  شعور فرهنگي،ديدم اين بچه لات! ها بدانند فيلم ايرج فروش رفته استما بايد برويم تا اين! است؟

!مسؤولين درجه يك فرهنگي ما بيشتر است

شعور مديريتي . شعوري هستندلين فرهنگي ما به شدت آدمهاي بيوبهتر است از آن طرف بگويم، بعضي از مسؤ

شما .در بحث فردي آدمهاي خوبي هم باشندخيلي از اينها واقعاً ممكن است . كنمرا عرض مي

هاي آسمان، دو سال پيش در مشهد شود، مثلاً همين بچهها توليد ميبينيد بهترين فيلممي

هاي آسمان ن اينجا چند نفر اسم بچهالآ! سيدم كسي اسمش را نشنيده بودپر

اند؟را شنيده

رابطه امام و امت

ي با امام چه بود و هاي قبلاللهيها و حزبارتباط بسيجي

گوئيم ما اهل كوفه ميفقيه چيست؟امروز ارتباط ما با ولي

گفتند ما اهل كوفه نيستيم؛ هجده هزار اهل كوفه هم مي. نيستيم

. شدآنها اولش اهل كوفه نبودند، خيلي هم ادعاشان مي. نامه نوشتند

اي : كردبايد اين شعار را برعكس ! »ايم، آمادهاي رهبر آزاده آماده«

. ايم آزادهرهبر آماده آزاده

آمادگي . خواهد؛ يكسري چيزهايي را بايد داشته باشيمادگي دو چيز ميآ

بلكه ! منتظر باشي تا محرم گردد! به اين نيست كه فقط سلاح دستت باشد

ما .به اين هم مربوط است كه شما به يكسري از چيزها هم تعلق نداشته باشي

مان را بكنيم، صدايي بلند نشود، امنيت خاطرمان هم چسبيديم به اينكه زندگي

آسه برو آسه بيا . به هم نريزد، معيشتمان را هم بكنيم، با هيچكس هم درگير نشويم و از صد نفر هم پروا داشته باشيم

. مانداي وجود ندارد توليدات فرهنگي روي هوا ميپس چون جبهه!ايم آماده؟كجا، آماده! كه گربه شاخت نزنه

شود، روي هوا شود، همچنين بهترين رمان، بهترين مجله منتشر ميشود، بهترين كتاب نوشته ميبهترين فيلم توليد مي

ايم توي جبهه براي ما آمده! خواهيمگويد اصلاً ما مهمات نميماند، چون آن كسي كه در خط مقدم هست ميمي

خواندند، به چه خاطر ارزش داشت؟ زيارت عاشورا ميدر حاليكه توي جبهه اگر ! اينكه زيارت عاشورا بخوانيم

خواندند پشت جبهه هم يك عده داشتند زيارت زيارت عاشورا ميهمان زمان كه يك عده داشتند توي جبهه 

ضد . اين جلسات واقعاً بوده است! كردندكردند؛ آخرش هم امام را لعنت ميخواندند، گريه هم ميعاشورا مي

ها به اين خاطر ارزش آن زيارت عاشوراي بچه بسيجي. هاي ضدانقلاب و غيرانقلابيمذهبيانقلابهاي مذهبي يا 

.كرد والا زيارت عاشورا كه در طول تاريخ زياد خوانده شده استداشت كه بعدش عمليات بود، بعدش اثبات مي

هاي فرهنگي ما هم اين زيارت عاشورا و اين معنويت اگر در مجتمع

ف اجتماعي دين بود، ديني است و گرنه ارزش در خدمت دين و اهدا

آن به اندازه همان نماز جماعتهايي است كه در سپاه شمر خوانده 

اي وجود گفتيم چرا نگاه جبهه!به همين سادگي و صراحت. شدمي

اصلاً به اسلام اجتماعي . ندارد؟ چون ما اهداف كلان اجتماعي نداريم

به همين جهت در همين . نظام را به پيش ببريم. ه يك ساختار جديد طرح بكنيمخواهيم براي جامعنمي. ميمعتقد نيست

ديگر لازم نيست هر ! همين كارهاي تكراري را انجام دهيد: گويندشويم و ميموقعيت كوچك خودمان ساكن مي

م، فقط يك فيلم جديد، يك رمان جديد يك جمله جديد در مقابله با تهاج. لحظه يك سلاح جديد براي ما بيايد

هاي ما بالا رود، در صورتيكه اگر تهاجم است پس اين طرف هم لازم است آمادگي. كنيم تهاجم فرهنگيادعا مي

پايگاه ما ده سال پيش با يك شور ! آمادگي همين امروزمان با آمادگي ده سال پيش چقدر فرق كرده است؟ هيچي

داشتند كه » آقا«تعبيري كه .  است و اكتفا به آنچه داريمچون تفكر، تفكر محافظه كاري. بيشتري امسال با شور كمتر

.محافظه كاري قتلگاه انقلاب است و ما انقلاب را به مسلخ برديم

!فقط حاضريم سر بدهيم

اي باشد و اسلام ما اسلام اجتماعي و  نگاه جبههپس توليد بايد حمايت بشود و اين در صورتي است كه نگاه ما

ما بايد . شود كار كردبينيد كه چگونه ميرا داشته باشيم آن موقع مياگر اين نگاه . انقلابي باشد نه اسلام فردي

آمد نشاط شد، طرف ميها چاپ ميديديد آن موقعي كه روزنامهشما مي. مصرف فرهنگي حزب االله را بالا ببريم

!خريدشش تا روزنامه با هم مي. . . خريد وخريد، خرداد ميخريد، صبح امروز ميمي

امكانش را نداريم، اين حرفها كشك . اي بود، نگوييد پولش را نداريم نگاه جبهه،بود ولي نگاهتعدادشان هم كم

برايش كتاب ! ات پفك بخري؟ نخرخواستي براي بچهمي. ات بزناز مخارج مفتي. از يكي از مخارجت بزن. است

لاب داريم؛ ما فقط حاضريم سر بدهيم همه ما فقط و فقط يك راه در دفاع از انق! نه !اصلاً از نان شبت بزن! بخر

اصلاً چرا بايد ! جبهه فرهنگي را تقويت كنيم؟ نه! خرج كنيم براي انقلاب؟ نه! كمتر از آن ديگر نه. براي انقلاب

همين الآن هر حزب اللهي ما پانصد تومان ! كاري بكني كه وضع به آنجا برسد كه لازم باشد بروي خون بدهي؟

 يا نه؟ ؟افتد؟ يك ميليون كه هستيمدانيد چه اتفاقي مياگر دوتا ناهار نخورد بعد مي. بكنداش خرج مسائل فرهنگي

اگر هر ماه نفري . شويمهاي آنها را حساب كنيم يك ميليون نفر ميخانوادهفقط دويست سيصد هزار شهيد داريم اگر 

همان زيارت عاشورا خودش هدف نيست، 

يك عده در مسلخ بود » ع«موقعي كه امام حسين

روي يك تپه نزديك قتگاه دست به دعا برداشته 

!را ياري كن» ع«بودند كه خدايا حسين



بايد دوباره اهدافمان را 

هايمان و تعريف كنيم، انگيزه

مان را دوباره تعريف مباني

ين مباني را هم كنيم تا ا

بريمخوب بتوانيم بكار

 را تعطيل كن ، صدا و سيما را تعطيل اصلاً شما سازمان تبليغات! شود يك ميليارد تومانهزار تومان خرج بكند ، مي

اگر ماهي يك ميليارد تومان به جبهه فرهنگي حزب االله تزريق . كن ، اينها هيچ

اللهي بعد از بيست سال نويسندگي هشتش بشود كه ما نبينيم نويسنده حزب

دانيد چه اش شرمنده بشود آن وقت ميگرو نهش باشد و پيش زن و بچه

.كنمن موارد را ديدم كه عرض ميتحولي خواهد شد؟ من اي

ها به تو اللهياين هم جوابي كه بچه حزب. بهترين اثر هنري را توليد كن

در جبهه ! شناسيم مين حضرات جناح مقابل را بهتر از خودشانما الآ.دهندمي

يدرضا جلايي پور، اكبر گنجي، عليرضا علوي تبار، حم: هنري يا حتي فكري الآن به بنده بگويند حضرات را نام ببر

بهرام بيضائي، : در جبهه هنري. . . الواعظين، سيد ابراهيم نبوي، محمد قوچاني، عمادالدين باقي و ماشاءاالله شمس

!ها را هم اسم ببرخيلي خوب حالا چنر نفر از حزب اللهي. . . داريوش مهرجويي، عباس كيارستمي و

كنند ـ با كلي هنرمند و نويسنده زنيد ـ بعضي كه كار سياسي مياللهي را ورق بيعني يك دوره همين مجلات حزب

شويد، اين طرف را هم تحويل بگيريد، اين طرف هم كم نگار و متفكر ضدانقلاب و ضد ولايت آشنا ميو روزنامه

!شناسندكيا را ميبيني حداكثر يك حاتمياما مثلاً مي. نيستند

و تمام كشور اسمش را شود مينقلاب يا اسلام بدهد چهرة جهاني بيند كه اگر يك فحش به اخب وقتي طرف مي

اش هم بايد گرسنه برد، زن و بچهبرند، اما اگر بيست سال توي جبهه حزب االله بماند كسي اسمش را نميمي

. . .بمانند 

!شاه لخت است

االله را آن توليدات فرهنگي حزبپس يكي از كارهايي كه بايد بكنيم اين است كه حلقه توزيع را بايد درست كنيم و 

بطور خلاصه در سه زمينه خبر، نظر، هنر اولاً شناسايي كنيم، ثانياً برايش مصرف كننده جور كنيم در همين پايگاه، 

! هست. . . كتابهاي تاريخ، موسيقي جهان، فرهنگ علوم آزمايشگاه، انقلاب اثر خانم هانا آرنت و : شما نگاه كنيد 

» آقا«ها هست؟ چندتا صحيفه نور هست؟ چند تا حديث ولايت هست؟ عكس از الهي از بچه حزبولي چند تا رمان

ن شما سخنراني آقا دربارة ا شما بخواهيد پيدا كنيد همين الآاما يك پيام آقا ر! هست؛ ريز و درشت در بهترين كيفيت

» !پيام چيه، عكس را بچسب«:عزا بگيريدفقر و فساد و تبعيض را كه شش ماه از آن گذشته بخواهيد پيدا كنيد بايد 

»!شاه لخت است«: فقط يكي بايد بلند شود بگويد خب اينها يكسري بديهيات است 

ري كاما اينكه واقعيت اينها چه بوده كه اما . يك اسلام مناسكي و ظاهري. خواهيم همين ظواهر را حفظ كنيمما مي

ت كه در پايگاه، فرهنگ علوم آزمايشگاهي هست اما چهارتا كتاب از شهيد بهترين مثال همين اس!  آن نداريمبا

آويني چي؟ هست؟

مقايسه حزب االله آماده با رهبر آزاده

ها را ببريم دهند خودمان خرج كنيم، كتاب بخريم، بچهحداقل اينكه مستقلاً كار كنيم، همين بودجة كمي كه به ما مي

اگر امام . هااللهيحزبآيد به طرف بچههاي ما نروند به طرف سينما، سينما ميلهيمن معتقدم اگر بچه حزب ال. سينما

آيد سراغ امام جماعت، اصلاً يك چيز سينما مي! جماعت بلند نشود بگويد برويد سينما فلان فيلم خوب را ببينيد

ن فيلم حزب اللهي آيد اگر شما برويد به امام جماعت بگوييد كه حاج آقا ايعجيب و غريبي به حساب مي

!. . .شما مردم را تشويق بكنيد بروند اين فيلم را ببينند، العياذ بااللهآمده، 

) رهبري(» آقا«اما ! ؟ همان بينشهاي صد سال قبل!در مسجد، بياييم ترويج كنيم كه مردم بروند سينما 

گويد يك دوره فيلمهاي چارلي چاپلين را بياورند ببينم و مي

بله در فيلم : گويندشان راجع به سينما ميانيبعد هم در سخنر

عصر جديد اينجوري بود در فيلم فلان آنجوري بود 

اند،  رهبري تمام رمانهاي معروف جهان را خوانده. . .و 

خواهم بگويم يكي ديگر از شبهاتي كه در ميان ما وجود مي

كتاب و كتابخواني از ديدگاه مقام معظم (در اين كتاب ! كنيم خيلي ولايتي هستيمدارد اين است كه فكر مي

ويكتور هوگو يك حكيم است، كتاب بينوايان اينجوري است : گويندمي. شخصيتشان مشخص است) رهبري

و آنجوري است، كتاب لئوتولستوي نه كتاب الكسن تولستوي، اينجوري است، رومن رولان در ساير 

 اينها . . .ظر من توصيف صحنه فلانش خوب است و اش به نكتابهايش هم بد عمل نكرده ولي كتاب گاندي

، چون ظهار فضل بلكه به عنوان يك ضرورتنه به عنوان ا. ست نه جملات فلان روشنفكر»آقا«جملات 

وقتش مال خودش نيست كه بگويد من عشقم كشيده، . رهبري حق ندارد وقتش را الكي هدر بدهد

گويد كه من بايد اشراف داشته باشم روي فضاي رت ميخواهم كتاب بخوانم، بلكه به عنوان يك ضرومي

كنند؟هاي ما چطور عمل مياللهيحالا بچه حزب! فرهنگي جهان

ايم؟ اگر اين را بد ندانيم خيلي ام، ما چند تا خواندهفرمايند من هزار و پانصد رمان خارجي خواندهآقا مي

تواند ش اين است كه حرفهاي بنده چه تأثيري ميواقعيت. هر چه بخواهيم بگوئيم! شويمروشنفكر حساب مي

!داشته باشد؟ رهبري آمده در تريبون عمومي اعلام كرده، تأثير نگذاشته

...نخواهد افتاداتفاقي 

اگر مبناي اين جبهه روشن نشود، خود جبهه از هم خواهد . جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي بايد مبنايش روشن باشد

گيرد كه شما به  شكل مييعني موقعي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي. د گرفتاي شكل نخواهپاشيد، و اصلاً جبهه

آن اسلام و انقلاب آمده است براي جامعه تعيين تكليف بكند، نه صرفاً. يك اسلامي، و به يك انقلابي معتقد باشيد

اگر اين اتفاق بيافتد آن .آمده است واجبات اجتماعي را در جامعه احياء بكند، نه صرفاً واجبات فردي را. براي فرد

الا اگر موقع شما مجبور هستيد شكل حركتتان را هم جوري تنظيم كنيد كه بتواند در خدمت آن هدف قرار بگيرد، و

نكته . هدفتان را فردي و شعائري و مناسكي تعريف كرديد صرفاً اتفاقي بيش از آنكه تا حالا افتاده نخواهد افتاد

جبهه فرهنگي . اش مشخص باشدقلاب اسلامي اين است كه جبهه بايد فرماندهيبعدي در بحث جبهه فرهنگي ان

ببينيد ما يك امام داريم، يك نظام داريم، يك يعني چه؟. انقلاب اسلامي بايد در رابطه بين امت و امام شكل بگيرد

اند كه جلوي ار را كردهاند اين كيك عده آمده. امت داريم، رهبري صرفاً رهبر جمهوري اسلامي يا رهبر نظام نيست

اند يعني حق نداري مستقيماً حرفهاي رهبري را بشنوي من بايد به تو بگويم چه چيزي را حزب اللهي ايستادهبچه

فقر، : گويدرهبري دارد مي! ها قطع كنند اللهيخواهند ارتباط رهبري را با حزببشنوي و چه چيزي را نشنوي، مي

كني در عملكردت كوچكترين نم تويي كه داري خودت را منتسب به رهبري ميبيفساد، تبعيض و من دارم مي

! اي راجع به دغدغه رهبري نداريدغدغه

.والسلام 

واقعيتش اين است كه حرفهاي بنده 

تواند داشته باشد؟ چه تأثيري مي

رهبري آمده در تريبون عمومي 

!اعلام كرده، تأثير نگذاشته


